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یادداشت

مرگ، تراژدی، خاطره نویسی، فراموشی...
مفهوم «تراژدی» در موســیقی ایران، مدت هاست 
کــه دیگر فراتــر از فاجعه و مصیبت اســت... به 
فهرست مصیبت هایی که در همین سال های اخیر 
برای برخی بزرگان این حوزه رخ داده، توجه کنید: 
ناصــر عبداللهی، فرهاد مهــراد، فریدون فروغی، 
محبیان،  حبیب  صفوی،  بهنام  پاشــایی،  مرتضی 
همایون خرم، محمدرضا شجریان و... اینها تنها بخشی از مصیبت های موسیقی در سال های اخیر 
است. هر اســم، هر یاد و هر صدایی که خاموش می شود، انگار بخشی از خاطرات و زیرصداهای 
مهم ترین اتفاقات زندگی مان را دفن کرده ایم و بعد در سالگرد هر کدام از این رویدادها باید دوباره 

بنشینیم و یک دورِ تکراری را ادامه دهیم؛ مرگ، تراژدی، خاطره نویسی، فراموشی... .
    

حمید رضــا صدر در اولیــن صفحه آخرین کتابــش «از قیطریه تا اورنج کانتــی» یک ورودی 
تکان دهنده را در ذهن مخاطبانش کوبیده و نوشته: «ای داد که چه سفری پیش رو داری، پسرجان. 
سفری متفاوت با سفر های پیشین. سفری بدون سرخوشی، سفری بدون خنده. سفری بی بازگشت. 
ســفری با پرسش هایی پیش پا افتاده: حقیقت زندگی در ســلامتی است یا بیماری؟ از دست دادن 
مهم تر است یا به دست آوردن؟ امید قوی تر است یا نومیدی؟ فقدان چیست و وفور کدام است؟».

من از ساعت هشت صبح روز ۲۱ اردیبهشت  با توییت تلخ «ابوذر زمان» از خواب بیدار شدم و 
برق از چشمانم پرید: «بابام رفت، بابا برای همیشه رفت...». همین جمله کافی بود که ۲۴ ساعت 
پرفشار کاری را تجربه کنم و در همه این ساعت ها این جملات حمیدرضا صدر از جلوی چشمانم 

کنار نمی روند: «ای داد که چه سفری پیش رو داری، پسرجان».
مرگ واقعیتی هولناک اســت که وقتی راوی اش، پســری باشد که عاشــق پدرش است، این 
واقعیت به شــکل آزاردهنده تری به تن و جان هر بیننده ای می چسبد. برای من آن لحظه ای که 
این جملات تایپ شــده، موقعیتی غیرقابل درک اســت: ««بابام رفت، بابا برای همیشه رفت...». 
حتی تصور اینکه توانایی یا جرئت بودن در آن لحظه را داشــته باشم یا نه، خارج از حد و درک و 
ذهنیت من است. اما موضوعی است که به مرور و در ساعات گذشته از نزدیک ترین حالت ممکن 

شاهدش بودم و باید راوی درستی برای تاریخ باشم.
«حســین زمان»، خواننده نسل اول پاپ بعد از انقلاب، بعد از تحمل یک دوره سخت بیماری 

سرطان درگذشت.
خیلی از شــماهایی که این خبر را از دیروز در هزاران کانال و پیج دیده اید شــاید هیچ شناخت 
درستی از این خواننده نداشته باشید. به هر حال بعد از جابه جا شدن «نقطه عطف تاریخ موسیقی 
در ایران(!)»، کمتر مخاطب موسیقی ای را می توان یافت که در نسل امروز بتواند درکی درست از 
نســل اول موسیقی پاپ در ایران داشته باشد؛ نسلی که «شبیه خوانی» شاخصه اصلی اش بود و 
شروع حرکت قطار پاپ بعد از انقلاب، خواه ناخواه تحت تأثیر مشاهیر لس آنجلسی استارت خورد. 
حســین زمان از همان نســل بود. او به مرور راهش را از بقیه جدا کرد و شد منتقد اصلی ساختار 
فرهنگی ایران و مفاهیم اعتراضی به مرور در ترانه هایش برجســته شد. آنهایی که مزه سانسور 
و بایکوت آن دوره را دیده یا چشــیده اند، خوب می دانند که مثلا سانســور ۲۰ سال پیش در ایران 
چه پدیده ســختی بود. در آن دوره برچسب ممنوع الکاری اگر روی هر خواننده ای می افتاد، عملا 
مترادف با ممنوعیت از هر نوع فعالیت و اظهار نظر بود. نه فضای مجازی و «سوشال مدیا» یی بود 
که آزادانه حرفت را بی واســطه به گوش مخاطب برسانی و نه رسانه ها تا این حد گسترش پیدا 
کرده بودند. «حســین زمان» در آن دوره ممنوع الکار و البته «ممنوع الهمه چیز» شد. او به خاطر 
جنگ با عراق، قید درس و دانشگاه را در آمریکا زد و به گفته خودش «به محض رسیدن به ایران، 
به کلاس های آموزشی جنگی رفتم و زود خودم را خط مقدم رساندم. مملکت آدم شوخی بردار 
نیســت و من برای خاکم از همه چیز گذشتم...». حسین زمان عاشق ایران بود. در نشست خبری 

آخرین کنسرتش در سال ۹۸ از او پرسیدند: «چرا مثل شادمهر از ایران نمی روید؟».
ویدئوی این نشست خبری و این سؤال را منتشر کردم تا پاسخ حسین زمان را همه مدیرانی که 
۱۷ ســال او را ممنوع الکار کرده بودند، بار دیگر ببینند و از رفتار و رویکردی که علیه او داشتند، تا 
همیشه شرمنده بمانند. اینکه او چقدر عاشق کشور بود. عاشق خاکش. اینکه «اگر قرار بود از ایران 
بروم، چرا برگشتم؟ من که در بهترین دانشگاه آمریکا بودم. می توانستم بمانم و زندگی دیگری را 

تجربه کنم. من عاشق این خاکم. همه زندگی و دار و ندارم همین مملکت است...».
خیلی ها نمی دانند که «حســین زمان» همین مجوز کنســرت مرداد سال ۹۸ را هم با فشار و 
تهدید گرفت. در چشم های من نگاه کرد و گفت: «رفتم پیش مدیر دفتر موسیقی و گفتم اگر مجوز 
کنســرت من که هفته آینده است تا چهارشــنبه صادر نشود، از صبح پنجشنبه جلوی ساختمان 
دفتر موسیقی تحصن می کنم و تمام فریادهای این ۱۷ سال ممنوعیت را سر شما خالی می کنم».
چهار روز مانده به کنسرتش مجوز صادر شد. بلیت فروشی چنین کنسرتی در چهار روز قطعا 
فاجعه اســت و ضرر و زیان بزرگی را برای برنامه گذار در پی داشــت، ولی کل تیم محکم پشت 
ماجرا را گرفتند و کنســرت برگزار شد. پیشــنهاد دادم حالا که مجوز داده شده، چند ماه کنسرت 
را عقب بیندازید تا فرصت بلیت فروشــی داشته باشید و تبلیغات درست اتفاق بیفتد. نپذیرفت و 
آن جمله مهم را بر زبان آورد که من امروز (ســاعت هشت صبح جمعه ۲۲ اردیبهشت) متوجه 

منظور و دلیلش شدم: «من دیگر وقتش را ندارم آقای بابازاده!».
بالاخره ارکستری بزرگ و شیک روی صحنه برج میلاد آمد و «حسین زمان» با آن لباس سفید و 
آن ریش همیشگی، به آرزویش رسید. آرزویی که دیگر زمان و مکانش مهم نبود. او ۱۷ سال هزینه 

داد و فقط همین کنسرت آخرین تجربه رسمی کنسرتش در ایران بود و ... ماند.
من بعد از نوشتن و ارسال این یادداشت باید با سرعت نور خودم را به قطعه هنرمندان برسانم؛ 
جایی که مراسم تشییع و تدفین «حسین زمان» برگزار خواهد شد. در همه مسیر {احتمالا} «برادر 
جان» با صدای حســین زمان را می شــنوم و صدای ضبط ماشین در حداکثری ترین حالت ممکن 
است. احتمالا مردم باز هم حماسه ای می آفرینند و با حضور در مراسم تشییع او، یاد و خاطره اش 
را گرامی خواهند داشت. همکاران و دوستدارانش برای وداع می آیند و شنبه صبح این یادداشت 
هم در روزنامه منتشر خواهد شد و ما از ظهر شنبه دوباره یک مسیر همیشگی و یک دور تکراری 
را ادامه خواهیم داد تا مصیبت بعدی؛ تا مرور و دفن همه زیرصداهای مهم لحظات زندگی مان؛ 

تا «مرگ، تراژدی، خاطره نویسی، فراموشی...».

قهوه تلخ - مهران مدیری - ۲۰۱۰
بلوتوس کبیر (مهران مدیری): یک نفر صد سکه دارد، یک نفر دیگه یک سکه. شما از کدام یک از اینها سکه می گیرید؟

قبله عالم (محمدرضا هدایتی): خوب از اونی که یک سکه دارد … !
چون اونی که صد ســکه داره به هر حال قدرتی برای خودش داره چهار تا آدم دور و برش جمع شدن نمیشه رفت طرفش که. ولی اونی که 

یک سکه داره، خوب کسی رو نداره، تو سرشم می زنیم، سکه شو می گیریم، دو تا اردنگی هم بهش می زنیم، یکم منطقی باش... .

دیـالـوگ روز

یاد

برای درگذشت حسین زمان
۱۷ سال و یک روز

هجده ســاله بودم و یک ســال از حادثه کوی دانشــگاه تهران ۱ 
گذشته بود. تابستان بود. سالگرد بچه ها شده بود و در خوابگاه 
به یاد آنچه بر ســر کوی و بچه ها آمده بود، حال و هوایی متفاوت حاکم 
بود. شــب شــده بود. بچه ها در حیــاط کوی دور هم جمع شــده بودند 
که حســین زمان آمد. پیانویی را با وانت آوردند، وســط حیاط گذاشتند و 
میکروفونی و محمدرضا چراغعلیِ پیانیست و آهنگ ساز هم آمد. هرچه 
صندلی در کانون فرهنگی-هنــری خوابگاه بود، آوردند در حیاط چیدند. 
جا کم آمد. فرش پهن کردند و بقیه مان ســر پا ایستادیم. میکروفون را با 
بغض در دست گرفت. خودش را در غم بچه ها شریک دانست و در هوای 
گرم روزهای آخر تیرماه شــروع کرد به خواندن. او آمده بود به جای همه 
آنهایی که نیامدند برای همدردی. دانشجوها که ما بودیم، اشک ریختیم و 
در عین حال دلمان خوش شــد که صدایی در این جهان برای غمی که ما 
داریم میکروفونش را بالا برده بود و می خواند. محجوب آمد... محجوب 
خواند و پیانو را باز ســوار وانت نیســان آبی کردند و رفتند. بچه ها پراکنده 
شــدند و از آن شب به بعد، حسین زمان برای من مثل خیلی ها فقط یک 

حسین زمان با صدای«ســتار» آمد. مثل خشایار اعتمادی که ۲ خواننده، حتی یک خواننده همیشه معترض نبود؛ او همدرد ما بود.
پیش از او با جمله «اونی که مثل داریوش می خونه» شناخته 
می شــد یا مجتبی کبیری که مثل سیاوش قمیشی بود و افشار که ابراهیم 
حامدی بود. حسین زمان هم یکی از «مثل» ها بود، اما با سرعت خودش 
و هنــرش را از جنس صدایــش جدا کرد تا آنجا که کمتر کســی دیگر با 
به یــاد آوردن نام او، یاد خواننده ای دیگر می افتــاد. او با صحبت هایی که 
در تک تک گفت وگوهایش داشــت، نشــان داد که هیــچ برنامه ای برای 
آنکــه در قالب تکرار قرار بگیرد ندارد. خیلــی زودتر از همه آنها که مثل 
دیگرانی می خواندند، خودش را بالا کشید و همکاری هایش با بابک بیات 
و فریدون شهبازیان نشان داد که آمده تا در موسیقی بماند. هرچند چهره 
دانشــگاهی او به عنوان یک استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه 
صنعتی شریف در کنار صحبت ها و آهنگ ها و موضع گیری های سیاسی و 
اجتماعی اش بی تأثیر نبود. او کمتر از «هنر برای هنر» بهره جست و هنرش 
در خدمت مردم بود؛ همچنــان که این روحیه را تا آخرین روز زندگی اش 

اعتــراض به نام حســین زمان گره خورده اســت. او هرچند ۳ حفظ کرد.
آهنگ های اعتراضی اش در مقایســه با خیلی از همکارانش 
از اقبال کمتری برخوردار بود، اما مواضع صریحش در جریان های سیاسی 
به ویژه جریانات اصلاح طلبی شاخص بود. خیلی زود تکلیف خودش را از 
همان ابتدا با هنر و مردم روشــن کرده بود و دلیلی برای سکوت نمی دید. 
روحیه معترض او البته بعد از خواننده شــدنش برنمی گشت. او در رژیم 
پهلوی بارها مورد بازخواست و شکنجه واقع شده بود و از دانشگاه اخراج 
شــد. بعدها از آمریکا برگشــت و تحصیلش را نیمه تمام رها کرد تا برای 
کشورش بجنگد. از زمانی که هنرش برایش جدی شد هم لحظه ای آرام 
و قرار نداشت و از «هنرمند» بودن برای آنکه صدای اعتراضات مردمی اش 
را به گوش مسئولان برساند، بیشتر و بیشتر استفاده کرد. او را تاب نیاوردند 
او «ممنوع الکار» بود. بعــد از «معترض» بودن این واژه ای بود ۴ و صدای هنرش را خاموش کردند، اما صدای خودش هرگز خاموش نشد.
که با زندگی هنری او عجین شــده بود. او در سه دهه فعالیت 
جدی اش در عرصه هنر، نزدیک به دو دهه ممنوع الکار بود. از دانشــگاه 
اخراج شــد و از هیئت علمی کنار گذاشــته شد، کنسرت هایش به آشوب 
کشــیده شد، کنفرانس خبری هایش با ســؤالات تند، اتهام ها و بعد از آن 
تیترها و موضع گیری های تندتر همراه شد و برای سال ها اجازه خواندن پیدا 
نکرد؛ بااین حال، هرگز دســت از اعتراضاتش تا آخرین لحظه نکشید. آواز 
خواند، حرف زد و پیه «ممنوع الکاری» چندین ساله را به تنش مالید. او در 
تمام این سال ها بیش از آنکه بتواند صدای هنرش را به گوش مخاطبانش 
برســاند و آنها را میهمان صدایش کند، توانســت صدای اعتراضات آنها 
باشــد؛ اعتراضاتی که به یک خاموشی ۱۷ ساله هنری انجامید و حالا یک 

او حســین زمان بود. همچون حســین، «آزاده» بود و آزادگی ۵ روز است که این خاموشی ابدی شده است.
واژه ای بــود در خور وضعیتی که برای خود و هنرش ترســیم 
کــرده بود. هرگز از این آزادگی به هیچ قیمتی کوتاه نیامد. تن به مهاجرت 
اجبــاری نداد و با صدای بلند اعلام کرد که اگر می خواســت برود، همان 
موقــع از آمریکا برنمی گشــت و از ممنوع الکاری دائمی اش به واســطه 
حرف هایش ترسی ندارد. حالا دو روز است که یک انسان آزاده از سر هنر 

ایران کم شده و یک تراژدی دیگر به موسیقی ایران اضافه.

مدیرعامل خانه موســیقی در این مراســم بیان کرد: 
«حســین زمــان هنرمنــدی متعهــد و اندیشــه ورز و از 
پیش قراولان موج جدید موسیقی پاپ از سال های آغازین 
دهــه ۷۰ بود که نشــان داد که هنر را برای ســرگرمی و 
تفنن انتخاب نمی کند. حســین زمان از همان ابتدا نشان 
می داد که با شخصیتی طرف هستیم که هنر را فقط برای 
ســرگرمی و تفنن دنبال نمی کند، بلکه تعهد اجتماعی و 
دغدغه دارد، از سر درد می خواند و تا آخر هم همین ماند. 
طبیعتا چنین حرکتی مشــکلات زیادی دارد». به گزارش 
ایسنا امیر بکتاش نیز از کسانی بود که در این مراسم سخن 
گفت: «حسین زمان فقط یک هنرمند نبود، انسانی شریف 
بود، هدف داشــت، پیام داشت و موسیقی را برای ابلاغ و 
ابراز احساســات و حرف خود انتخــاب کرده بود و در این 
راه هم خوش درخشید. او با دقت شاعر و چینش واژگان 
آثارش را انتخاب می کرد. رسم زمانه این نبود که این گونه 
با حســین زمان ـ مردی که هشــت سال در دفاع مقدس 

شرکت کرده بود ـ رفتار شود و سال ها از صحنه دور باشد. 
چه خاطرات و پیام هایی که او می توانست برای ما بسازد، 
ولی اجل مهلتش نداد. حســین زنده است و امروز همه 
مــا را نظاره می کند. او این پیام را به ما داد که نســبت به 
مســائل پیرامون خود بی تفاوت نباشیم، مسائل را خوب 
تحلیل کنیم و پاسخ مناسب را در زمان مقتضی بیان کنیم. 
حسین عاشق، آزاده مرد و یکی از شریف ترین مردمان این 
روزگار بــود». چنگیز حبیبان نیز با اشــاره به توانایی های 
حســین زمان در موسیقی گفت: «او انسان بسیار شریف و 
کم حرف ولی مرد عمل بود. جملاتی کلیدی می گفت که 
شــاید یک جلد کتاب باشند. به ظاهر به هنرمندانی چون 
حسین زمان می گویند که مشــکلی برای کارکردن ندارند 
ولــی دریایی از موانع را مقابل پــای آنها قرار می دهند و 
آن قدر نمی توانند کار کنند کــه وقتش می گذرد. هنرمند 
زمانی که در اوج جوانی است دوست دارد پرواز کند ولی 

گاه بال پرواز ما را می چینند».

سخنان فرزندان
به گزارش ایسنا در پایان این مراسم فرزندان حسین 
زمــان، ـ ابــوذر و زینب زمــان ـ ســخنانی را در وصف 
پدرشــان گفتند. زینب زمان پدرش را «شریف و شجاع» 
دانســت و گفت که پدرش «مردی بود که دردش، درد 
مردم بود»، «مردی که دلباخته معلمی و خواندن بود» 
و تأکید کرد: «من، شــجاعت، صبوری، عاشقی، شرافت 
و انســانیت را از او آموختم». همچنیــن ابوذر زمان در 
بخشی از سخنانش چنین گفت: «پدرم برای من مظهر 
شــرافت و آزادگی بود. پدرم همیشــه دغدغه آزادی و 
آبادی ایران را داشت. او آخرین اثرش را برای زن، زندگی 
آزادی خوانــد. امیدوارم که آرزوهایش بــرای ایران به 

زودی محقق شود».
پیام خاتمی

به گزارش شــبکه «شرق» حجت الاسلام والمسلمین 
«ســیدمحمد خاتمی» با انتشار پیامی درگذشت هنرمند 
آزاده و دردآشنا «حسین زمان» را تسلیت گفت. متن پیام 
رئیس جمهور پیشین کشورمان به این شرح است: «بسم 
االله الرحمن الرحیم. تن خسته و رنجور هنرمند والانگر و 
آزاده «حسین زمان» به خاک سپرده شد تا روان آزرده اش 
در جوار رحمت حضرت پروردگار آرام گیرد. یاد و نام این 
هنرمند دردآشنا در ذهن و خاطره همه آنان که انسان را 
عزیــز و ایران را آبــاد و آزاد می خواهند و چهره دین خدا 
را مهربان و رحمانی می بیننــد و می دانند، همواره زنده 
خواهد ماند. من ایــن مصیبت بزرگ را به همه اصحاب 
فضل و فضیلت و فرهنگ و هنر، به خصوص به بستگان 
محترم ایشان و بالاخص همسر گران قدر، باوفا و فرزندان 
عزیز و بزرگوارشان صمیمانه تسلیت عرض می کنم و از 
پیشگاه حضرت پروردگار برای این فقید سعید آمرزش و 
رحمت الهی و برای بازماندگان معزز تندرستی، شکیبایی 
و پاداش نیکو مسئلت می کنم» مراسم یادبود این هنرمند 
یکشــنبه ـ ۲۴ اردیبهشت ـ ســاعت ۱۹ در مسجد جامع 

شهرک غرب برگزار می شود.

«زمان»، رنجور در خاک آرام گرفت

روزها

۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۵۶ سالروز تولد مریم میرزاخانی، 
ریاضی دان ایرانی و اســتاد پیشین دانشگاه استنفورد است. 
او در تیرماه ۱۳۹۶ به دلیل ابتلا به سرطان در ایالات متحده 
درگذشت. سالروز تولد او مصادف با ۱۲ می  است؛ روزی که 
از سوی اتحادیه بین المللی انجمن  های ریاضی جهان به یاد 
و احترام او «روز جهانی زنان در ریاضیات» نام گذاری شــده 
اســت. او اولین زنی در جهان اســت که برنده جایزه کنگره 
اتحادیه جهانی ریاضیات موســوم به مدال فیلدز می شود. 
ســازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ســازمان ملل متحد 
(یونسکو) با انتشار یک پیام توییتری درباره خانم میرزاخانی 
اعــلام کــرد: «میراثی که او بر جای گذاشــت، تــا ابد این را 
یادآوری خواهد کرد که وقتی زنان موانع را می شــکنند، چه 
کارهایی می توانند انجام دهند». نام مریم میرزاخانی با نبوغ 
و فروتنی همراه است. «مریم میرزاخانی» در دوران تحصیل 
در دبیرستان، دو بار برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی 
در ســال های ۱۹۹۴ (بــه میزبانی هنگ کنــگ) و ۱۹۹۵ (به 
میزبانی کانادا) شده بود. مریم میرزاخانی جزء آنانی بود که 
از حادثه ســقوط اتوبوس در اســفند ۱۳۷۶ به دره زال زنده 
ماند. سانحه ای دلخراش که منجر به کشته شدن شش نخبه 
ریاضی دانشــگاه صنعتی شریف شد و دیگر دانشجویان نیز 
زخمی و بستری شدند. البته هنوز این سؤال مطرح است چرا 
سفر شبانه در میان باران و هوای نامساعد اتفاق افتاده بود، 
اتوبوس در جاده اندیمشک – پلدختر دچار حادثه می شود. 

پیکر کشته شدگان ۲۷ اسفند در میان اندوه تشییع می شود.
مریم نقطه شروع بود

پروفســور امیدعلی شــهنی کرم زاده که سرپرست تیم 

المپیاد علمــی دانش آموزان ایرانــی در دو دوره المپیاد 
جهانــی ریاضــی در ســال ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ بــود که مریم 
میرزاخانی و رؤیا بهشتی به عنوان اولین دختران حاضر در 
المپیاد درخشیدند، به ایســنا گفته است: «پس از سال ها 
اولیــن بار بود که همــراه تیم المپیاد ایــران، دو دختر نیز 
حضور داشتند. هر دو این دانش آموزان بچه های باسواد، 
مستعد و موفق بودند و البته همکلاسی بودند». او ادامه 
داده اســت: «مریم میرزاخانــی در هر دو مســابقه، هم 
هنگ کنگ و هم کانادا مدال طلا گرفت؛ اما در المپیاد کانادا 
امتیاز کامل را کسب کرده بود. این نقطه شروع خوبی برای 
مریــم و همه دختران بود که نشــان بدهند دســت کمی 
از مردان ندارند. در گذشــته و در تاریخ ما خانم ها بســیار 
تأثیرگذارتر بوده اند. در جریان ریاضی در کشــورهای دیگر 
از جمله کشورهای غربی به گونه ای وانمود کرده بودند که 
زنان ضعیف تر هستند؛ اما این گونه نبود و مریم میرزاخانی 
در المپیاد آن را نشان داد و بعدها هم اولین زنی بود که در 
تاریخ جهان، جایزه فیلدز ریاضی را به دســت آورد. مریم، 
نقطه شــروع بود. مریم با جایزه فیلــدز انگیزه ای جهانی 

برای تمام زنان نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا ایجاد کرد 
که بدانند زنان با مردان مســاوی هستند؛ در همه زمینه ها 
و به ویژه ریاضی. مریم این عرف اشتباه را که همه برندگان 

فیلدز مرد بودند، شکست».
مریم ها زیاد هستند

کرم زاده پروفســور ریاضی به نکته ای اشــاره می کند که 
پدر مریم میرزاخانی نیز به آن اشاره کرده است: «خانم ها و 
دختران نباید از مریم میرزاخانی بت بسازند؛ بلکه باید روش 
او را دنبال کنند. نباید فکر کنند مریم اســتثنائی بود یا قدرت 
ماوراء الطبیعه داشت، او خیلی معمولی بود و اوایل دوست 
داشت نویســنده شــود، پرکار بود و علاقه داشت و بالاخره 
موفق شــد. دختران بدانند که اگر به چیــزی علاقه دارند و 
کار کنند، موفق می شوند و هیچ چیزی از مردان کم ندارند». 
پدر مریــم میرزاخانی «احمد میرزاخانــی» مهندس برق و 
بنیان گذار بنیاد خیریه و آموزشی «رعد» درباره فرزندش گفته 
بود: «در آیاتی از قرآن به فطرت پاک انســانی اشاره شده، به  
همین خاطر اســت که من می گویم از «مریم» یک اسطوره 
نسازیم؛ چراکه افراد زیادی پتانسیل این را دارند که بر اساس 
توانایی های شــان «مریم» باشند؛ مشروط بر اینکه در فضای 
خانواده شــان به اصول مهم توجه و در ســطح اجتماع نیز 
به استعدادهای شان جهت داده شود. مریم ها زیاد هستند. 
از قدیم می گفتند که مشــت نمونه خروار است و مریم من 
نمونه ای از ایرانی هاســت؛ بنابراین به  جــای آنکه به مریم 
میرزاخانی بپردازید، بگردید و مریم های ایران را پیدا کنید. به  

جای اسطوره سازی، الگوسازی کنیم».
یاد و نامش گرامی.

بهمن بابازاده
نسیم قاضی زاده

ادای احترام به مریم میرزاخانی

خبر درگذشت حسین زمان، خواننده فقید موسیقی پاپ کشورمان، صبح پنجشنبه (۲۱ اردیبهشت) با انتشار توییتی از طرف پسرش «ابوذر» اعلام شد. این 
هنرمند معترض پس از طی کردن دوره ای بیماری در ۶۴ سالگی درگذشت. چند روز پیش از این، خانواده اش از حال ناخوش او اطلاع داده بودند، اما مرگ 
او تأســف و درد بسیاری برای جامعه هنری و مردم به همراه داشت. مراسم تشــییع او در قطعه هنرمندان، صبح روز جمعه برگزار شد و هادی خانیکی، 
محســن میردامادی، حمیدرضا نوربخش، محمدمهدی گورنگی، صابر جعفری، حمید خزایــی، چنگیز حبیبیان، مهوش وقاری، مهدی یراحی، مانی رهنما، 
امیر بکان، باربد بابایی و... از جمله حاضران برای آخرین وداع با حســین زمان بودند. فصل مشترک سخنان شرکت کنندگان تأکید بر«شرافت»، «همدلی و 

همراهی با مردم» و «پایداری بر عقیده»، «شجاعت »و «آزادگی» بود.
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